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 413-425،صص1399(پاییز11سوم،شماره سوم)پیاپي  لساایران، شناسي سیاسي هشي( جامعهوپژـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 

 با استناد به قاعده غرور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا تکوس مسئولیت

 1پورحسن ریحانه 

 2اسدالله لطفی

3مرضیه پیله ور  

 

 چکیده

شید   باکنندگان می  کنندگان و از حقوق مصرفکننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضهآگاه نمودن مصرف

ها آشنای  ندارد با طرز استفاده از آن غالباً کننده باشد که مصرفای در بازار م چراکه امروزه کالاهای پیچیده

-هیا را پیی   برداری بهینه داشته باشد و خطرات آناز این کالاها بهره تواندو بجز افراد متخصص کس  نم 

اند. مبان  فقه  لزوم ارائه اطلاعات را تایید نمیوده  ملزمی اطلاعات فن  و تخصص  بین  نماید. فلذا به ارائه

هیای  توان ساکت خاط  را مسئول شناخت. از جمله این مبان  قاعده غرور اسیت. یافتیه  و با استناد به آن م 

و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا  ندارد غارّ شخص علم به اختصاص دهد غرورتحقیق نشان م 

باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، در رابطه با مسئولیت  که به عنوان حکم وضع  م  جاهل بودن شخص

زننیده، ماهییت غیرور را    باشد. به این صورت که سکوت به عمیل فرییب  ی او م ی فریب از ناحیهبه منزله

عی   نماید  چرا که وی با سکوت  در رابطه با خطرات و عیوب پنهیان کیالای تولییدی خیود، با    تحکیم م 

  ی ناآگاه قربان  ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.کنندهگردیده که مصرف

 

   ور، تولیدکنندگان و عرضه کنندگانمسئولیت، سکوت، غر کلمات کلیدی:

 

 

فقییه و مبییان  حقییوق اسییلام ، واحدهمدان،دانشیی اه آزاد   الهیییات و معییارف اسییلام ، گییرای    رشییته دانشییجو ی دکتییری1

 اسلام ،همدان،ایران

 )نویسنده مسئول(ایران، ،واحد قزوین، دانش اه بین الملل  امام خمین ، قزویندانشیار گروه فقه و مبان  حقوق اسلام  2

 استادیار گروه فقه و حقوق اسلام ، واحد همدان، دانش اه آزاد اسلام ، همدان،ایران3

 

 20/4/1399: افتیدر خیتار

 2/9/1399: رشیپذ خیتار
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 مقدمه

شود که لزوم ارائه ی اطلاعات از احکام امضیای  اسیت و از   با تأمل تاریخ  در مبان  فقه  مشاهده م 

اسلام و حت  قبل از آن نیز وجود داشته چراکه از بدیهیات عقل  بوده و ریشه در بنیای عقیلاد داشیته    صدر 

 .است

در عصر کنون  ارائه اطلاعات بی  از گذشته واجد اهمیت است.آنچه بر اهمیت لیزوم ارائیه اطلاعیات    

پیچییدگ  کالاهیای عصیر حاضیر را     کالا سابقاٌ بسیار ساده و ابتدای  بودنید و   م  افزاید آن است که عرضه

 مقابیل  در بیود و توزییک کننیدگان    شیناخته شیده   کننده مصرف برای کالا بهره برداری از ی نحوه نداشت  لذا

 ناآگیاه  کننیدگان  مصرف اند و اما در امروزه کالاها بسیار پیچیده شده مسئولیت  نداشتند. کالا از ناش  حوادث

کننده است که از روش استفاده بهینیه از کیالا و خیدمات    ا  حق مصرفلذ .هستند کالاها خطرات احتمال  از

مطلک باشد و این تکلیف تولید کننده و توزیک کننده است که نسبت بیه مضیرات کیالا و خیدمات سیکوت      

توانید موجیب بیروز ضیرر و زییان      زیرا سکوت تولیدکننده م  وری از کالا را ارائه دهد.ننماید و نحوه بهره

 معنوی و ...  به مصرف کننده گردد. جان ، مال  و

توان به وسییله آنهیا تولیید کننیدگان و عرضیه      مبان  متعددی وجود دارد که  م  ، با بررس  منابک فقه  

کنندگان کالا را ملزم به ارائه اطلاعات نمود و به سبب سکوت، آنها را مسئول شناخت که همین مبان  فقه  

 با .یک  از این مبان  قاعده غرور است در این خصوص گردیده است.امروزه چارچوب وضک قوانین متعدد 

 می   مشخص غرور، قاعده خصوص به امامیه، فقه آثار بر تاکید با فقه  و قانون  متون از بسیاری در استقراد

 البتیه . اسیت  نمیوده  اشیاره  میدن   مسئولیت تحقق در سکوت نق  به ضمن  صورت به شارع و مقنن گردد

 نیوع  یی   دارای اینکیه  م یر . گردد مدن  مسئولیت تحقق به منجر تواند نم  خود خودی به سکوت صرف

. از همین روی در تحقیق پی  رو به بررس  قاعده غرور در فرض سکوت باشد قانون  یا قراردادی پشتوانه

لیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا م  پردازیم و نق  علم و جهل در این حالت و شرایط تحقق مسئو

 را مورد مداقه قرار م  دهیم.

 مفاهیم-2

 غرور-2-1

باشد. غرّ الشیخص  شود. اسم فاعل به معنای مبالغه م در معنای لغوی، به فریب و خدعه غرور گفته م 

نیز به معنای شخص  که فریب خورده است و یا اینکه شیطان او را گول زده است و معان  مشیابه  از ایین   

های حقوق  غرور در برخ  از افعال نامشروع زیان آور مسئولیت و ضیمان مبتنی  بیر    قبیل. در اکثریت نظام

 (.72، 1377زاده، قیاسمباشد)تقصیر م 



 

 
 

415 

ت
ولی

سئ
م

س 
کو

 ت
الا

 ک
ن

گا
د

کنن
ه 

ض
عر

و 
ن 

گا
د

کنن
د

ولی
ت

 
ور

غر
ه 

د
اع

ه ق
د ب

تنا
اس

با 
 

 

ی هاسیا  قاعید   باشید. بیر   خدعیه می   و  حیله نیرنگ، فریب، همان اینجا در «غرور» اصطلاح از ورمنظ

از  و دی ری به خاطر عمل او فریب بخورد و دهد انجام عمل  سهرکغره(  من ال  یرجک المغرور) غروری

 خیورده  فریب بر وارده خسارات ضامن دهدهنفریب گردد، دی ری و خود به ضرر رسیدن موجب ناحیه نای

حقیوق    اصطلاح در که است فریبکار فرد ارت توسطخسجبران  لزوم ی غرورهبنابراین حکم قاعد باشد. م 

 9هیی.ق ، 1404نجفی ، )یید آمدن  به شمار می  مسئولیت  یا قهری ضمان نوع  وشود  ضمان غرور نامیده م 

/229.) 

 سکوت-2-2

ماندن و سخن ن فتن یا خودداری از خاموش  فارس  و عرب  های فرهنگ در «کوتس»معن  لغوی      

تیرک   ف الُّنطق اولاخ السُکوت) استبیان  عدم سکوت دی ر، معن  عبارت به «کوتس» سخن گفتن است.

 (. 281، 1425 عبدالرحمان،()الکلام

 گفیتن  سیخن  از ییا  گویید نم  سخن فرد که تاسحالت  » سکوت نیز  های حقوق  ان لیس در فرهنگ

گونه بیان کرد که دو جنبه برای شخص سیاکت قابیل فیرض می  باشید.      این توان بنابراین، م « کند م  امتناع

نکه سکوت  جنبه ی عمدی و بیا اراده ی  ی اول اینکه شخص به هیچ عنوان سخن نم  گوید، بدون ایجنبه

 را بییان  عیدم  از اول حالیت  ااینجی ی دوم مواقع  است که شخص عمداً ساکت اسیت. در  پنهان باشد. جنبه

نیوع  اراده و  کیه   چییزی  اخفای و کردن پنهان به معنای کتمان. نامیمم  «انکتم»را  دوم حالت و «سکوت»

 (. 141،همان«)ستره  و الش د إاخفاد والمعن  أعن  کوتالکتمان: هو الس» تعمد در آن نهفته اس

فیرد   زمان  کهقراردادها،  درحقوق کهباشد  م  اعدم افش و داخفا، معادل کتمان، سکوت در حقوق      

 خسیارت  مطالبه حق یا خکند، برای طرف مقابل حق فس وظیفه افشا دارد اگر با سودنیت اطلاعات  را کتمان

 .     شود م ایجاد 

ضیمن   اشیاره   امکان نداشیته باشید،   فرد، سخن گفتندر مواردی که برای  قانون مدن  192مطابق ماده 

مطیابق   ییا ایجاب باشد   پذیرش و پذیرفتنبه معنای  م  تواند  ،شخص  اراده ضمن  کفایت م  کند. بنابراین

 د را ببندد.قراردا ،باشدشخص  یقصد و رضا بیان ر  عمل  که طریق از قانون مدن : 193ماده 

 سیکوت، هییمان)عدم   ضیمن  اسییت.  یاراده  سکوت با قیرینه هیم سکوت نیست و خود نوع  اعلام

بیه شیخص    اند: به همین دلیل است که گفته  باشد.  تواند میثبت وجیود نم   نیز  و عدم  است  ( اعلام ارادهبیان

  (.  188، 1395 امام ،) شود ساکت، قول  نسبت داده نم 
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و جای اه و ارزش این دو حالت از سکوت پذیرد م  را تفاوت و تفکی  این نیز عرف ،رسد م به نظر 

 ولی   تکلام عرف رایج اسی  در« رضاست علامت سکوت» المثلضرب چه اگر. تنیس در نظر عرف یکسان

 . ساکت نسبت داد فرد عدم رضایت( را بهیا  رضایت) قول  هیچ توانبیشتر مسائل غیر عرف  نم  در

از قصد باشید،   بیان ر تواند نم ( ضمن  یا صریح اعلام عدم) سکوت که تدر حقوق ایران اتفاق نظراس

ق.م :  248(. بنیابراین مطیابق میاده    75، 1381صیفای ، )توان هیچ قول  را به سیاکت نسیبت داد  بنابراین نم 

 «.شود نم  محسوب اجازه ،(شود م  تنظیم قرارداد که محل )عقد مجلس در حضور با ولو  سکوت مال »

 در نظیام  تکیلام فقهیا آمیده اسی    ر د« قیول  الساکت بلاینس»در فقه این موضوع حت  به عنوان قاعده 

 در معیاملات  باب . دریا قبول دلالت ندارد حقوق عرف  نیز قاعده این است که سکوت در هیچ حالت  بر رد

کیاه    را همعاملی ثمین   دارد قصید  اینکیه  ایی  وذکیر گردییده    «ممیاکس » بعنیوان  «اکتسی »شیخص   فقه از

 (.417هی.ق، 1423سبزواری ،«)ادالنقص ف  الثمنإاعط البیوع:ف   هالمماکس»دهد

 مسئولیت-2-3

که نسیبت بیه چییزی     شخص  الزام به پاسخ وی  اسم مصدر است که دلالت دارد بر ولیتئمسواژه    

  .(449، 1373دارد)صفار،  اخلاق  یا حقوق وظیفه 

(. 2/1188، ج1377)دهخیدا،   د.باشی  می   مؤاخیذه   و دتعهیّ  ضمانت، ضمان  معنای  ه ب در لغت   ولیتئمس

مسئولیت واژه ای است عرب  که با واژه سؤال هم ریشه است و این معن  را تداع  م  کند کیه شیخص در   

داد، البتیه  ی انجام کاری از او سؤال کرد و او را مورد بازخواست قیرار  موقعیت  قرار دارد که م  توان درباره

نه سؤال برای استفهام، بلکه سؤال از انجام تعهدی که بر عهده دارد تا در صورت انجیام آن تکلییف، میورد    

ستای  و پاداش قرار گیرد و در صورت نافرمان  کردن مورد نکوه ، توبیخ و ییا حتی  تنبییه واقیک شیود.      

ت در یفه و تکلیف تلازم دارد. مسیئولی بنابراین مسئولیت به معنای در معرض بازخواست بودن است و با وظ

عهد و مؤاخذه است و مسئولیت به معن  فاعل  بیا کلمیات  چیون عهیده دار     زبان فارس  به معن  ضمانت، 

ی او، شدن، موظف بودن و ملتزم و پایبند بودن مترادف است و به معن  مفعول  با کلمات  همچون، برعهیده 

 (. 38، 1382 ، در ضمان او به ی  معن  است)عمید زنجان

ی مسئولیت در زبان فارس  از عرف و فرهنگ اسلام  نشأت گرفته که هر نیوع تکلییف و   انتخاب واژه

تعهدی، مؤاخذه و سؤال در پ  دارد. به همین دلیل است که در زبان محاورات عموم  و مطبوعیات  بیشیتر   

فهیوم حقیوق  تنهیا در زبیان     در مورد تهعدات سیاس ، اداری و وظایف عمیوم  اطیلاق می  گیردد و در م    

 (.3، 1393تخصص  و قضای  و حقوق  به کار م  آید)لطف ، 
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 قانون و مدن  مسئولیت قانون شده، اشاره مدن  مسئولیت به 337 تا 308 ماده از ایران مدن  قانون در

 بیر  مبتنی   نییز  ثالی   اشخاص مقابل در زمین  موتوری نقلیه وسائل دارندگان مدن  مسئولیت اجباری بیمه

 است. مدن  بوده مسئولیت

 مبنیای حقیوق  دارد و   کیه    دیعاوق  یقالخا  هدیش اینب  یمبنا بر آن مرتبط با قواعد و مدن  ولیتئمس 

   مکحقانون که چرا است  شده گذاری پایه حقوق  قواعد شکل به   هکبه خود گرفته  مادی اجرای ضمانت

 .بماند نشده باق  جبران نباید زیان  هیچ و زیان برساند دی ری به نباید کس هیچ که کند م 

 تقصییر  از  خواه ناش  که  ضرر و زیان  جبران بر اشخاص قانون  التزام به  مسئولیت حقوق، بنابراین در 

 وارد  دی یری  شخص  به  باشد که  شده ایجاد او  فعل ترک یا فعل اثر در ضرر خواه اینکه مرتکب ضرر باشد،

. قانون ذار در قانون مدن  به تبعیت از شیرع و اسیلام از   )642 ،1393 لن رودی،  جعفری)م  گویند اند کرده

مسئولیت اسیتفاده نمیوده اسیت، کیه آن عبیارت اسیت ثبیوت         و مسئول ضمان، به جای واژه و واژه ضامن

اش مشیغول بیه    ذمیّه  اگر فیرد بنابراین،  است. شارع حکم به ، به هر سبب  از اسبابکس  اشتغال ذمّه اعتباری

  .(320، 1421، صدر، 257 ،1372 گرج ،)م  باشد ضامن ،گررد چیزی 

 تحقق ضمان غارعلم در نقش -3

 غرور دارد؟ او تأثیری در قاعده آیا برای تحقق درست  غرور، شخص ساکت باید عالم باشد؟ علم

در پاسخ به این سؤال بخاطر ضروری بودن تصورات پیرامون آن، چهارگونه تصیور قابیل ادراک اسیت.    

تصور اول، این است که شخص غارّ و مغرور هر دو جاهل به زیان موجود هستند. تصور دوم، هر دو عیالم  

توان تصور کرد که شخص غارّ جاهل به ضرر اسیت   به زیان واقک شده هستند. تصور سوم نیز در موردی م

اما شخص مغرور عالم و آگاه به آن است و فرض چهارم، شخص غارّ عالم باشد ول  شخص مغرور جاهل 

 (.232 /1ج  ،1385بجنوردی،ی تصور سوم است)موسوی به ضرر موجود باشد که درست وارونه

وضیح است: در صورت اول که شیخص غیارّ و   تصورات چهارگانه مذکور به این صورت قابل شرح و ت

تیوان   آییا در ایین صیورت می      مغرور هر دو جاهل به آن زیان بودند که محل بح  ما همین قسم است که

 فریبکاربه عنوان شخص یا آن که در عرف  و مسئول دانستضامن در صورت جهل به واقک شخص غارّ را 

شیخص بیدون   : توان به این مثال توجیه نمیود  طلب م ! برای روشن شدن این م؟شودشناخته نم  و متقلب

تحقیق در مورد مال  با این پندار که آن مال، برای خودش است و یا صاحب مل  به وی اجازه داده کیه در  

آن مال دخل و تصرف کند و آن را به دی ری دهد و از قضاد آن مل  از بین رود و به اصطلاح تلف شیود،  

ضامن نبودن شخص متقلب و غارّ محیل بحی  و تردیید اسیت. اکثیر فقهیا در       جا در ضامن بودن یا در این

شناسند و ضامن بودن وی را منوط بیه علیم وی بیه واقیک     صورت اول، شخص غارّ و فریبکار را مسئول م 

عنوان شرط نیست. بنیابراین  غرور، قصد و عمد وی به هیچدانند و معتقدند که برای تحقق درست  قاعدهنم 

http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86
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که قصد زدن را داشته باشد، بیه او عنیوان ضیارب را    زند، بدون اینخص  که دی ری را کت  م در مورد ش

که قصد ی غرور صدق میکند. همچنین در رابطه با شخص  که از روی غفلت بدون اینتوان داد و قاعدهم 

کنید.  برای وی صدق م که بایستد، عنوان نشستن یا ایستادن نشستن یا ایستادن را داشته باشد، بنشیند یا این

کننیده بیه   کننیده و تشیویق  بنابراین تشویق و ترغیب دی ری به انجام فعل  که زیانبار است هرچنید ترغییب  

ی ارتکاب آن عمل، قصدی نداشته باشد و نسبت به آن عمل  که متضمن زیان اسیت، جاهیل باشید، قاعیده    

چرا که در عرف جهل شخص فریبکیار و  کند و این مسأله برای تحقق صدق آن کاف  است  غرور صدق م 

ی علیت که میابین عمیل وی و ورود زییان    غارّ باع  بروز زیان و خسارت گردیده است و این جهل رابطه

در  انید و حتی   کند  اکثر فقها بر سر این مسأله متفیق القیو  کند و قاعده غرور صدق م است را برطرف نم 

بر مسئول بودن شخص پزش  اتفاق نظر ، ن وارده به بیمارپزش  با وجود جهل وی به زیا مسئولیت مبح 

 (. 179  /1، ج 1425 طباطبای ، دارند)الحکیم

تیوان بیه ایین    می   61 سیال  مصوّب دیات از قانون 25ی کرده و در ماده سوخقانون نیز ر در این مسأله

-باشید، در درمیان  موضوع دست یافت که از این قرار است: هر زمان پزش  هر چند که متخصص و متبحّر 

کیه موجیب بیروز    گیرد، موجب نقص عضو یا مرگ وی و یا ایین های  که خود یا به دستور وی صورت م 

 که قبل از اقدام به درمان از بیمار یا ولّ  وی برائت ذمّه گرفته باشد.  زیان به وی گردد، مسئول است جز این

رد  به این صورت که برخی  معتقدنید   ی دی ری در رابطه با مبح  غرور شخص ساکت وجود دانظریه

ی غیرور  تیوان بیه قاعیده   واقک نم غرور عبارت است از تدلیس و خدعه  فلذا در رابطه با شخص جاهل به

ای از فقها به عیدم مسیئول بیودن طبییب     (. در مبح  پزشک ، عده269 ،1427 حکیم،استناد و رجوع نمود)

پندار که فلان دارو برای بهبیودی و سیلامت بیمیار مفیید اسیت،      اند، به این شرح که طبیب با این حکم داده

برای وی تجویز و نسخه نماید، از قضاد آن دارو به بدن بیمار واکن  عکس نشان داده و باع  نقص عضیو  

ای که در اینجیا طبییب بیدون تیدلیس و خدعیه     و یا حت  فوت وی شده، در این صورت فقها با تکیه بر این

اند. دانند و حکم به عدم مسئولیت وی دادهوی را ضامن جبران زیان وارده به بیمار نم نسخه تجویز نموده، 

ی غیرور بییان شید کیه قصید داشیتن       ی قبل  در رابطه با تحقق و صحت قاعدهکه در نظریهجای ول  از آن

-بکه با تشویق و ترغیب شخص فریشخص و عالم بودن وی در تحقق این عنوان شرط نیست، بلکه همین

کار، شخص مغرور کاری را که منجر به ایجاد خسارت و زیان شود انجام دهد، حت  اگر خود شیخص غیارّ   

-نسبت آن فعل و عمل  که متضمن ضرر است، جاهل و نا آگاه باشید، در صیدق ایین عنیوان کفاییت می       

 (.273کند)همان، 

جاد شده را بیه فعیل شیخص غیارّ     ی غرور، عرفاً اگر بتوانیم ضرر و زیان ایبرای تحقق قاعده در نتیجه 

چنین خسیارت  گردییده   کند  چرا که وجود عمل و قول شخص غارّ باع  ایجاد ایننسبت دهیم، کفایت م 

است، به این صورت که اگر قول و فعل شخص غارّ در تشویق و ترغییب مغیرور نبیود، شیخص مغیرور و      

گونه است که  ی فقه  غرور اینا مدلول قاعدهگردید. فلذعنوان متوجه ضرر و زیان نم خورده به هیچفریب
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تواند جهت جبیران شیدن   ی عمل شخص غارّ، وی م واسطهبا توجه به زیان وارد شده به شخص مغرور به

باشید  و  ضرر وارده به خود، به شخص غارّ رجوع نماید، چرا که وی مسئول جبران خسیارت موجیود می    

 بایست آن را جبران نماید.م 

ی غیرور  دوم، که اشاره به علم و آگاه  هر دو طرف دارد، خیواه و نیاخواه از بطین قاعیده     تصور مورد

ی ای)مغرور( وجود ندارد که قاعدهگردد  چرا که در فرض دوم فریب دهنده)غارّ( و فریب خوردهخارج م 

اقیک  خیورده نسیبت بیه و    ی غرور، جهل شخص مغرور و فریبغرور صدق نماید  زیرا که در تحقق قاعده

شیود. تصیور میورد    خورده جاهل نباشد، غرور ایجیاد نمی   که شخص فریبباشد  بنابراین تا زمان شرط م 

سوم در رابطه با تحقق غرور، این طرح بود که شخص غارّ و فریبکار نسبت به زیان جاهل باشد و شیخص  

ی غیرور  دوم، از بطن قاعدهمغرور، عالم و آگاه نسبت به آن باشد که در این صورت نیز همانند فرض مورد 

شود  چرا که از شیروط میورد تحقیق غیرور، جاهیل      ی غرور نم خارج است. به عبارت  باع  ایجاد قاعده

ی خورده و مغرور است. پس در صورت سوم عمل شخص مغیرور، مصیداق  از قاعیده   بودن شخص فریب

مد اقدام به انجام آن فعل زیانبار کرده باشد  چرا که وی از روی علم و آگاه  و همچنین از روی عاقدام م 

گونه مسئولیت  متوجه شیخص فریبکار)غیارّ(   ی غرور نخواهد بود و هیچی قاعدهو بر همین اسا  در زمره

کیار و  نخواهد شد. آخرین تصور از تصورات چهارگانه، موردی است که اشاره به عالم بودن شخص فرییب 

د که بدون اختلاف، تمام  فقها این صیورت را مصیداق بیارز    خورده و مغرور دارجاهل بودن شخص فریب

 (.2/78، ج1374اند)محقق داماد، دانند و در آن متفق القولی مورد بح  م قاعده

پس بطور کل  ضروری است که شخص مغرور جهت تحقق و ایجاد غرور نسبت به واقک جاهل باشد و 

بنابراین چنانچه شخص یا اشخاص  به قصد و نیت ی علیت باشد. بین این فرضیه و عمل شخص غار رابطه

چه که واقعیت است را برعکس نشان دهند و آن را مخف  کنند امیا اثبیات شیود کیه     فریب دادن دی ران، آن

ی آن شخص نبیوده، بنیابراین   ی جهل مغرور امور دی ری است و وابسته به اقدامات متقلبانه و فریبندهریشه

توان مسیئول دانسیت.   ی آن فرد باع  جهل وی شده، آن فرد را نم ام فریبندهچون عامل دی ری غیر از اقد

 (.229/ 9هی.ق ،ج1404نجف ،)

گونیه بییان   توان ایین م  ی تولیدکنندگان کالا و خدمات داروی  استدر اثبات مسئولیت  که بر عهده    

مردم را جهیت خریید محصیولات خیود     نمود که تولیدکنندگان با استفاده از نام و برند تجاری خود، اعتماد 

کننده کالا و بیماران با مشاهده و که مردم به عنوان مصرفنمایند که همین علت  است بر اینطوری جلب م 

 از دلهیره و ترسی    گونیه  هیچ بدون و دیدن ظاهر محصولات داروی ، فریب نام تجاری آن کالاها را بخورند

 .کند نم  ایجاد موضوع در تفاوت  تولیدکننده اطلاع و علم توان گفتحالت م  این در کنند  استفاده آن کالا

اول از  گیروه : انید بندی شیده تقسیم گروه دو به جهت این از و اند نموده اظهارنظر خصوص این در نیز فقها

ی غرور که نشأت گرفته از خدعه و نیرنیگ و گیول زدن   این فقها بر این باور و رأی هستند که تحقق قاعده

کننده نسبت به عیوب محصولات خود و ارزیاب  سیطح سیلامت   ای که تولید کننده و توزیکاست، در فرضیه
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که تولیدکننده گمیان کنید کیه    رسد، به ویژه زمان و کیفیت آن و... علم و آگاه  ندارد، غیرممکن به نظر م 

ی محصیول  کیه بیا    نیده کننده سودمند و مؤثر است، همانند شخص تولیدکناین مسأله برای شخص مصرف

که فلان محصول برای جامعه مفید و مؤثر است، به تولید آن محصول اقدام نماید یا طبیبی  بیا ایین    زعم این

گونیه کیه در عنیوان    پندار که فلان دارو برای بهبود سلامت  بیمارش مؤثر اسیت، نسیخه نمایید. بنیابراین آن    

ارّ، علیم و آگیاه  داشیتن وی از امیور لازم و     بایست در عنیوان شیخص غی   کند، م مغرور، جهل صدق م 

 (  296، 1417، نراق )ضروری باشد

شخص  اگر ندارد، غارّ شخص علم مورد به اختصاص غرور دارند اعتقاد که هستند فقهای  دوم گروه اما

که خیال کند که صاحب ملک  بیه او اذن  که متعلق به خودش است یا این نسبت به فلان مال فرض کند غارّ

چنین نبوده است، در صیورت انجیام ایین    که در واقک ایناده که ملک  را به شخص دی ری بدهد درحال د

 (. 269، 1385 بجنوردی، موسوی)کار، وی مسئولیت مدن  دارد

است. بنیابراین تفصییل دادن    ترنزدی  ما مقصود به و دارد ارجحیت دوم شده، نظر گفته نظر دو میان از

وضع )مسئولیت و ضمان( و احکام تکلیف )حرمت( واجب و ضروری است، بیدین شیرح کیه    میان احکام 

زننده)غارّ( نسبت به آن عمل اسیت  چیرا   حرمت حکم تکلیف  مشروط به آگاه  و علم داشتن شخص زیان

عنوان فعلیت پیدا نخواهد کرد  درحالیکه عیالم  که حرمت تکلیف  بدون علم و آگاه  داشتن شخص به هیچ

باشد، تأثیری ندارد. یا جاهل بودن شخص در رابطه با ضمان و مسئولیت  که به عنوان حکم وضع  م  بودن

و در نهایت اگر شخص غارّ علم و آگاه  داشته باشد، مسئول و ضامن است  در این حالیت او فعیل حیرام    

دی یر اسیت ولی      است اما اگر شخص غارّ جاهل باشد، ضامن جبران خسارت وارده به طرفنیز انجام داده

 مین  ال  یرجکُ المغرور»ی (. فرضیه گفته شده با ساختار جمله269: همان)دی ر حرام را مرتکب نشده است

خوان  دارد  چرا که با عبارت المغرور  ذکر گردیده و شخصیت مغرور مدنظر است. این قاعده نیز ، هم«غرهُ

د گول خورده باشد تا حق رجوع به شیخص غیار   دیده حتماً بایبه همین موضوع اشاره دارد که شخص زیان

را داشته باشد و ربط  به علم و آگاه  داشتن و یا جاهل بودن شخص غارّ  به آن زیان نیدارد  یعنی  بیدین    

 جعفرپیور، ) گونه اهمیت  نداردصورت که شخص غار چه عالم به واقک باشد و چه جاهل به واقک باشد هیچ

1396، 65)  . 

انید و  ی کالاها که چرخ صنعت و اقتصاد داخل  کشور را به دست گرفتهکنندهه و عرضهکنندفلذا تولید  

ی آن کننیده ی مهم  در این جای اه در داخل کشور دارند و یقیناً در بین خریداران به عنیوان مصیرف  وظیفه

-و بدون تر  و دلهره کننده اعتماد دارندکه اکثراً به تولیدای هستند، طوریکالاها دارای وجه و منزلت ویژه

 غیرور  یقاعده اجرای موجبات اطمینان همین کنند وای از عیوب و ضرر رسان  آن کالاها از وی خرید م 

 بیدانیم،  کیالا  محتیاج  بیماران به وارده خسارات جبران مسئول را سازمان گردد م  سبب و نماید م  فراهم را

 سیبب  جدیید  هیای  بیمیاری  بیه  علیوم  اشراف عدم و باشد نکرده کوتاه  خود وظیفه در سازمان که هرچند

 چیون  نییز  کیالای   محصولات یزمینه در باشد، شده ناشناخته و شناخته های بیماری به کالا محتاجان ابتلای
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 بیه  میردم  کیه  آنجیا  از نماینید،  می   کشور در آنها کاشت توسعه و محصولات این کردن وارد به اقدام دولت

 و نمیوده  فراهم را آنها اغفال و فریب موجبات امر همین نمایند، م  اعتماد دولت طویل و عریض تشکیلات

 جهیت  ایین  از کیه  گردند متضرّر خاطر همین به و نمایند استفاده محصولات نوع این از مردم شود م  باع 

 .  نمود ضمان فرض قاعده این به استناد با دولت برای بایست م 

باشد که حقوق ایران نیز از همین فقیه  فقه  غرور م ی منشأ قاعدهمطالب فوق، فقه اسلام   به توجه با

کیه  که نصّ صریح قانون  وجود ندارد و با توجه به اینگیرد  در این خصوص با عنایت به اینسرچشمه م 

اسیت،  های با ارزش در نظام حقوق  اییران شیناخته شیده   ی مذکور به عنوان یک  از مایمل  و دارای قاعده

قانون اساس ، فقیه اسیلام  معرفی  نمیوده      167و اصل  4منابک غن  و اصل  خود را مطابق با اصل  یک  از

ی کیالای ، موجیب رخ   که ظاهر گول زنندهی غرور و استناد به آن در مواقع است. با مطالعه در مورد قاعده

مسیئولیت میدن ،    شود و نیز صلاحیت و قابلییت جبیران زییان وارده بیر طبیق     دادن خسارت  به دی ری م 

 نماید.جای اه و وضعیت حقوق ایران را در این زمینه متمایز و آشکار م 

 نقش غرور در تحققّ ضمان-4

آیید.   ق مسیئولیت میدن  بیه شیمار می     مبان  تحقّاز  یک  عنوان به حقوق،  و فقه در  ی غرور،دهقاع   

 و ارادهعلیم،   بیا  رفتیار  ایین  مسیلماً  و تآمیز اسی فریبکاری یا رفتار خدعه قاعده غرور، در مسئولیت اسا 

 خسیارت  بیروز  نهایت در و فریب موجب تواند م  زنیکتمان( ) عمدی سکوت پس گیرد، م  صورت  آگاه

 ییا  فعیل ) رفتیاری  هر در تممکن اسپس  ندارد، موضوعیت فریب دادن کلبه عبارت دی ر، چون شگردد. 

 عمیدی  کوتسی نتیجیه   در. نمایید  زیانبیار  عمل  به اقدام دی ری که ودموجب شو  گردد محققّ( فعل ترک

 اکتمدن  بیرای سی  مسئولیت  تحقق شرطغرور گردد. البته ضمان  اعمال و فریب تحقق مادی تواند رکن م 

 (.57 ،1392ناصح،. )وصال خود قصد فریب داشته باشدکتمان  و عمدی سکوت با وی که است این

قاعیده   بیه  اسیتناد  با و شده قائل ه ضمن ارادارزش  سکوت برای که مواردی از یک  نت،در فقه اهل س

 شیخص  طتوسی  اند جای  است که مال  در زمیان بییک میال خیوی     خسارت دانستهضامن  را ساکت غرور

یح توضی . اسیت  دهرضایت و به نوع  اقرار به بییک تلقی  شی   سکوت  نوع این. کند م  اختیار سکوت فضول

 پیس . کیرد  خواهد اعتراض و یندنشنم ساکت  طبیعتاً ببیند دی ری نزد را خود به متعلق مال  اگر کس اینکه

انجام معامله هم آن از  بعد و کند اختیار کوتاقدام به فروش مال او کند و مال  سمال   نزد در فضول اگر

 (.   164هی.ق،1406 شود)سرخس ، محسوب م  غارّ شده وتری ر مشرا تنفیذ نکند در نتیجه موجب تضرّ

 اظهیار  »ی قاعیده  تحت همواره بلکه د،دهنم تشکیل  را ی مستقل هقاعد «فریب»عرف ،  قوقدر نظام ح

تقلیب و فرییب طیرف    قصید   با واقک خلاف اظهار  که هن ام  یعن . گیرد م  قرار  بحمورد  «واقک خلاف

ق تحقیّ شیود. همیانطور کیه     شیناخته می   « هخلاف واقیک متقلبانی  اظهیار  »گیرد، تحت عنوان  مقابل صورت م 

 عیرف  در کیه   فریب نیز بیا هیر روشی   بنابراین  ت،خلاف واقک با هر فعل یا ترک فعل  امکان پذیر اساظهار 
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 سکوت مال  و مالد بفروش را او مال مال ، نزد در  گردد. برای مثال اگر کس م محقق  شود شمرده فریب

 شود و بعداً حیق عنیوان   شناخته م  چیزی ن وید، به عنوان فریبکارخود  مالکیتّ حق مورد در و کند اختیار

سیکوت  نییز   نظیام  این در که گفت توان م  ه،در نتیج داد خواهد دست از خریدار به بتمالکیت خود را نس

 (.57، 1392ناصح،. )وصال تواند رکن مادی فریب قرارگیرد عمدی یا کتمان م 

را داشته باشد، باعی  زییان   که قصد فریب و گول زدن شخص  ی خود بدون ایناگر شخص  به نوبه   

زننیده باشید،   به دی ری گردد ول  این متضرر شدن وی به دلیل فریب و گیول خیوردن او از شیخص زییان    

که در اشتباه بوده باشد، ییا بی  اطیلاع از عمیل حادثیه      زننده نیز فریب خورده باشد یا اینهرچند خود زیان

 (.60، 1379)لطف ، شخص ساکت ضامن است ی غرورآفرین  باشد، در این صورت به استناد قاعده

از این رو هر زمان عمل یا رفتار فردی سبب غرور و فریب شخص دی ری گیردد کیه بیه ایین واسیطه      

دهنده و غار مسئول است و م  بایست ضرری که به باع  بروز خسارت به آن شخص شود، شخص فریب

ی جهیل  که در اثر قضییه  ن نمونه  در مواردیاست را جبران نماید.به عنواخورده و مغرور زدهشخص فریب

باشید، بیه کسی  خسیارت و زییان  وارد شیود، شیخص        به واقک که مسیبب آن تیدلیس فیرد دی یری می      

کیه  دهنده و غار میال غییر را بیه عنیوان ایین     غار)مغرورکننده( مسئول است. به عبارت دی ر، شخص فریب

جا ضرری که به شخص خریدار و ییا مسیتعیر   در ایندارای  خوی  است به دی ری بفروشد یا عاریه دهد. 

 9ج ،1404، نجف باید برعهده ب یرد و مسئول جبران آن اسیت)  غارّدهنده و است را شخص فریبوارد شده

/292.) 

ی متعیارف  شود چراکه او بر مبنای روییه معمیول و سییره   سکوت به نوع  موجب فریب زیان دیده م 

ی کالای سالم و کالای ب  نقص که در تبیادلات مرسیوم و راییج اسیت     ارائهعقلا نسبت به تعهد ضمن  در 

کند لذا در صورت تغایر کالا با روال و شرایط معمول، طرف مقابل مکلیّف بیه تحیذیر و    اقدام به معامله م 

 توان گفت ساکت اقدام به فریب نموده است.اطلاع رسان  است در نتیجه م 

 .تولیدکننده و عرضه کننده ساکت م  پردازیم غرورناش  از    ضمان  تحقق در ادامه به بررس  شرایط

 ی شخص ساکت به شرح ذیل است:  کنندهشروط لازم جهت تحقق ضمان غرور تولیدکننده و عرضه

 زننده)غار( حت  اگر با قصد و آگاه  نباشدی شخص فریبفعل گول زننده -الف

دی ری را به عنوان دارای  خیود معاملیه نمایید و ییا     عمل شخص غار همانند این است که مال شخص 

کیه تظیاهر   که شهادت دروغ دهد، به این صورت که تظاهر نماید که بر امری شاهد بوده است و ییا ایین  این

ای را که چنین اجیازه است، درحال نماید از سوی صاحب مال وکالت دارد که وی اذن در فروش مال  داده

ی این است که عمیل شیخص غیار    دهندها انجام دهد. این موارد بیان شده نشاننداشته که خرید و فروش ر
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-است. حال ممکن است عمل شخص غار، ی  عمل غیر حقوق  نییز باشید، بیه ایین    ی  عمل حقوق  بوده

که طعام خودش نبوده را به دی ری بدهد تیا آن را بخیورد کیه در    صورت که شخص غار غذای  را درحال 

 (.235، 1385،موسوی بجنوردی)گرددش  از غرور محقق م این صورت ضمان نا

 بار شخص فریب خورده)مغرور(زا و زیانخوردن و عملیات خسارتگول -ب

ی واسیطه خورده که بر اثر ظاهر فعل فروشنده و بهخوردگ ، شخص مغرور و فریبدر شرایط فریب    

-که در نهایت موجب ضیرر و زییان بیه وی می      کندخوردن و جهل به واقک اقدام به انجام اعمال  م فریب

گردد. در تحقق ضمان ناش  از غرور، جهل به واقک بودن شخص مغرور شیرط اسیت  چیرا کیه بیا وجیود       

شود. برخ  از فقها نییز در کتیب   خوردگ  محقق نم آگاه  و اطلاع به فریب، عنصر گول خوردن و فریب

-از عناصر اصل  و مهم ایجاد مسئولیت ناش  از غرور می   اند که گول خوردنخود به این نکته اشاره نموده

که نسبت به عدم مال  بودن شخص بایک فضول  باشد. به این صورت که در بیک فضول ، خریدار تنها زمان 

ی ای که هرچند قصید فرییب و خدعیه   ی ظاهر عمل فروشندهواسطهچه بهجاهل و ناآگاه باشد و حت  چنان

ی بایست به وی جهت جبران خسارت رجوع نماید  چیرا کیه جهیت تحقیق قاعیده     وی را نداشته باشد، م 

غرور، نیت فریب داشتن یا نداشتن او تأثیری ندارد و به عبارت  دی ر این امر متوقف بر قصد فریب داشیتن  

 .  (9/103هی.ق، ج1404،نجف )نخواهد بود

 ی سببیت بین عمل فریبنده و ورود زیانرابطه -ج

ی سیببیت لازم  باشد، این است کیه رابطیه  که در رابطه با شرط سوم تحقق ضمان مطرح م ابهام        

است میان عمل فریبنده و اعمال شخص مغرور ایجاد شود و یا میان فعل فریبنده و ورود زیان و ضرر ایجاد 

اند. بیه عنیوان   زننده و ورود زیان به خریدار دادهی سببیت بین فعل گولگردد؟ برخ  از فقها حکم به رابطه

ی فضول  جهت جبران خسارت وارده نقل گردیده که بیایک  ی خریدار به فروشندهنمونه در رابطه با مراجعه

ی خود، موجب فریب خریدار و ضامن نمودن وی بیا تلیف شیدن میال غییر نمیوده       فضول  با عمل فریبنده

-)شیییخ نمایدل  غرامت دریافت م است. از این باب وی جهت جبران خسارت وارده به خود، از بایک فضو

خورده بیه  ی شخص مغرور و فریبدارند که علت مراجعهبرخ  دی ر از فقها بیان م  (1390،494،انیصاری

کار علاوه بر اقوی بودن سبب خدعه نسبت به مباشر آن، عرفاً تلف شدن مال نییز منصیوب و   شخص فریب

 (.495مستند به سبب گردد)همان، 

س و فریب دی ری توسط شخص غار)سکوت( اگر سبب وارد شیدن خسیارت بیه وی    طور کل  تدلیبه

 (.44هی.ق، 1425مراغ  ،است)حسین بار آمدهگردد، ضامن آن زیان به

 و پیشنهادات نتیجه گیری-5
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 نتیجه گیری-5-1

ی کیالای خیود، باعی  گیول خیوردن و فرییب وی       کننیده سکوت تولیدکننده در رابطه با مصرف-الف

ی کالای  کیه  ی اطلاعات دربارهاین صورت که شخص ساکت با سکوت خود و عدم بیان و ارائه میشود  به

-است. زیرا طبق عرف و سییره باشد، اقدام به گول زدن نمودهخطرناک یا دارای عیوب پنهان  و نواقص  م 

-ییب بیه مصیرف   عقلا که مبتن  بر الزام ضمن  سازندگان کالاها در تحویل دادن کالاهای مرغوب و بدون ع

  نماید.کننده است، وی اقدام به معامله و خرید آن کالا م 

عیالم   وی مسئولیت دارد. زییرا و در هر صورت  ندارد، غارّ شخص علم مورد به اختصاص غرور--ب

باشد، تأثیری ندارد. بودن یا جاهل بودن شخص در رابطه با ضمان و مسئولیت  که به عنوان حکم وضع  م 

 اگر شخص غارّ علم و آگاه  داشته باشد، مسئول و ضامن است.و در نهایت 

باشد. به این صیورت کیه سیکوت بیه     ی او م از ناحیه ی فریب و خدعهسکوت شخص، به منزله -ج

نماید  چرا که وی با سکوت  در رابطیه بیا خطیرات و    زننده، ماهیت غرور را تحکیم م عمل شخص فریب

ی ناآگاه قربان  ترک فعل گیردد و درنتیجیه   کننده، باع  گردیده که مصرفعیوب پنهان کالای تولیدی خود

 دچار خسارت و زیان گردد.

 پیشنهادات-5-2

کننده جهت حماییت از وی، رفیک نمیودن سیکوت و عیدم بییان از       ی مصرفجانبهاز حقوق همه-الف

دلایل مختلف  ناآگاه هسیتند،  کننده است، در مورد این حقوق اکثریت افراد به سمت تولیدکننده و توزیک

کننیده را از ایین حیق و حقیوق از     بنابراین ی  امر ضروری است که عموم مردم به عنوان قشر مصرف

روز مجازی آگاه و مطلیک نمیود و بیه ایین     های تلویزیون  خبری و رادیوی  و نیز فضای بهطریق رسانه

حقیوق   در برابیر تولیدکننیده و مطالبیه    کننیده افراد جهت آشنای  با حق و حقوق خود به عنوان مصرف

 ها تعلیم داد. ی خود از آناولیه

گذار ضرورت پیدا کنید کیه تیا جیای ممکین      چه که قابل پیشنهاد است این است که برای قانونآن-ب

ی سکوت، رفک آن و مبان  و قلمروی اساس  آن تسلط و آشنای  داشته باشد تیا بتوانید   نسبت به مسأله

 گذاری و تقنین به صورت تخصص  اقدام کندبه قانوندر این مورد 

صلاح تولیدکنندگان را ملزم به کسیب اطلاعیات کیاف  و بیه روزسیان       باید قانون ذار و مراجک ذی-ج

ی اطلاعیات را بیه نحیو    معلومات و تخصصات لازم جهت تولید کالا نمایند تا بتواننید تعهید بیه ارائیه    

 مطلوب انجام دهند.
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